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 سیوطی 

 89جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 فعل متعدّی و لازم  موضوع: 
 

 : 1نکته 
منص و    جر س اااا  حفف می ش ود م مورمر   د، گاهی حرف  ودر مواردی که فعل لازم، با حرف جر متعدی می ش 

 می شود که به    منصو  به نزع خافض گفته می شود:
 تارّمَ  الدّیارَ م لم تعوجوا... )ا صلش: تارّم  بالدّیارِ(

 : 2نکته 
ل با باّکاّ اّص اباِ )اص لش:   گاهی حرف جر حفف می ش ود ملی ارر    )مورمر ش د ( با ی می ماند: اش ارُ کب

)  اشارُ الی کل با
 : 3نکته 

حفف حرف جر در »اّ « م »ا « مص دری،   اس ی م ش ایا اس   به ش ر ی که اش تخاهی ر: ندهد: اوخ  ا  یدما  
 اوخ  انّک  ائم )مِن انّک  ائم( –)من ا  یدما( 

 : 4نکته 
 محل اارابی »اّ « م »ا «، هنگام حفف حرف جر:

 نزد س خویه م فراء: محلا منصو   
 رنزد مصنّا، خل ل م کسایی: محلا مورم 
 : 5نکته 

در مثال »رغخ  فی ا  تقوم« م س ایر موارد ش خ ه این مثال، حفف حرف ش ایا ن س  ، زیرا معنای »رغخ « مابس ته به 
حرف جرّی اس  که با    استعاال می شود م اگر حرف جر حفف شود، دم معنای متفامُ در مورد    متصور اس  که 

 .(.ر حفف شده را »ان« یا... تصور کندبااث اشتخاه می شود )زیرا مخا ب ماکن اس  حرف ج


